
  

  

  

  

  فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي

113ـ  128 صص 1381دوره جديد شماره اول، بهار و تابستان 

  نگجبررسي موضوعات، مضامين و قالبهاي شعر 

  

  منش پرند فياض
  فارسي ادبياتزبان و پژوهشگر گروه پژوهشي 

  جهاد دانشگاهي پژوهشكدة علوم انساني و اجتماعي
  

  

  كيدهـچ

ادبيـات   تحولات اجتماعي هر عصر است؛  نندةك نماي روح يك ملت و منعكس تمام چون ادبيات آينة

در ايـن مقالـه    .دهندة هشت سال دفاع و مقاومت ملـت مبـارز ايـران اسـت     جنگ به ويژه شعر آن نشان

هـاي شـعر ايـن دوره     سعي شده است انعكاس تحولات ناشي از جنگ بر موضوعات، مضامين و قالـب 

هـاي شـعر    ويژگـي  ةابتدا به بحـث دربـار    تبيين اين مسأله با مروري بر اشعار جنگ،براي . ارزيابي شود

ضـمن ايـن   . جنگ و موضوعات و مضامين آن پرداخته، تحولات خاص هـر قالـب را بررسـي كـرديم    

اي را كه پـيش از ايـن در    بررسي آشكار شد تجلي و تأثير جنگ بر ادبيات، موضوعات و مضامين تازه

ّـل و اين اشـعار بيـانگر عاطفـه، تخي ـ    چنانكهتند به عرصه شعر و شاعري وارد كرد؛ شعر جايگاهي نداش

هاي شـعر جنـگ نيـز بسـيار متنـوع اسـت و شـاعران از         قالب. شاعران جنگ هستند احساسات شاعرانة

هاي كلاسيك و نو با زباني ساده و عاري از تكلف براي بيان موضوعات و مضامين مـورد   تمامي قالب

هاي نـو چشـمگيرتر از سـاير     ي، رباعي، دوبيتي و قالبثنواند اما فراواني غزل، م فاده كردهنظر خود است

  .اي خاص دارند هاي غزل و رباعي در شعر جنگ صبغه هاست، همچنين قالب قالب

 .تحليل، موضوع، مضمون، قالب، شعر جنگ :واژگان كليدي



ن 
تا

س
اب

 ت
و

ر 
ها

 ب
ل،

و
ه ا

ار
شم

د، 
دي

ج
ه 

ور
 د

ي،
س

ار
 ف

ت
يا

دب
و ا

ن 
با

ز
١

٣
٨

١
 

  

 

١١٤ 

  مقدمه

. سـت كـه در تحـولات ادبـي مـؤثر هسـتند      هاي اجتماعي از جمله عـواملي ا  تغييرات و دگرگوني
 .رويدادهاي اجتماعي نشـأت گرفتـه اسـت   و حوادث از چنانكه ادبيات مقاومت در انقلاب اسلامي نيز 

اوضاع و احوال اجتماعي هشت سـال مبـارزه و مقاومـت     كنندة گ مولود زمان خود و منعكسشعر جن
نـگ بـر انديشـه و احسـاس خـويش بـه       هـاي برآمـده از ج   ها و غم شاعران جنگ از تأثير شادي. است

براي درك اوضاع و . اند اشعار خود بر مخاطب اثر گذاشته ةسرايش شعر جنگ روي آورده و به وسيل
حاكم بر اجتماع، بررسي شـعر جنـگ از حيـث موضـوع و قالـب اهميـت        ةاحوال زمان جنگ و روحي

تأثير جنگ و تغييـر و   ةدامنخاصي دارد كه در اين مجال شعر جنگ را به اجمال بررسي كرده، سپس 
  .هاي شعري تبيين خواهد شد تحول موضوعات، مضامين و قالب

  

  شعر جنگ

هاي ژرف در ادبيات و  اي موجب دگرگوني بدون شك تحولات سياسي و اجتماعي در هر دوره
 ١٣٥٩از سال . اي ناگسستني دارند كشور خواهد شد، زيرا ادبيات و هنر با اجتماع پيوند و رابطههر هنر 

شـعر در ايـن دوره ـ بـه     . عراق به ايران، ادبيات با چرخشي وسيع متوجه جنگ شـد  ةحملپي به بعد در 
ــ نسـبت بـه    ) ٨١: ١٣٧٣بهبـودي،  (د پيماي ـ تحريك قريحه و آفرينش مي نتري بي دليل اينكه راه كوتاه

  .هاي ديگر با بسآمد بيشتر استفاده شد و به خدمت جنگ درآمد قالب
شعر و انعكاس آن، ابتدا بيشتر شبيه يـك هجـوم   شهر ا نفوذ جنگ به ة جنگ بصحند شعر به وور

سخن وارد ميدان شدند و مضاميني را در ايـن   ةدهها، بلكه صدها شاعر با حرب. ناشيانه، اما همگاني بود
ل كمرنـگ بـود   ّـيجنگ، عاطفه و تخ ةر شعرهاي اوليد ).٤٣: ١٣٦٩: جعفريان(د سير به خدمت گرفتنم

را بسياري از شاعران جنگ رزمنـده بودنـد، جنـگ را در    يز. جنگ پيوند داشت ةبا وقايع روزان و شعر
گوشت و خون خود لمس كرده، اين قرار گرفتن در فضاي حالت انتقالي شعر، به شعر آنان صـميميت  

 كه شاعري كه يار و همـرزم خـود را از   نانچ ؛)٢٦٧ :١٣٧٣، رستگار(د اي بخشيده بو و صداقت ارزنده
دست داده است، اندوه خود را با احساسي صميمانه در شعر جاي كرده، با اسـتفاده از تصـاوير بـديع و    

  .دارد او را زنده و گرامي مي ةتازه ياد و خاطر
سـتايش روح والاي رزمنـدگان   «شعري سرشار از معنويت، پاكي و قداست است كه   شعر جنگ،

بخشـد و انسـان بـا     به انسـان نيـرو و حيـاتي دوبـاره مـي      و جانبازان در كلام شاعران آگاه و هنرمند آن
كنـد و خـود را در برابـر عظمـت آنـان       خواندن آن صفات ملكوتي و برتر، احساس شرم و خجلت مي

  ).١٨٨ :١٣٧٣، رادفر( »دشمر كوچك مي
اي بسيار نزديـك و صـميمي بـين     عاشورا، پيوند و رابطه ةجاودان ةشاعران جنگ با تأثير از حماس
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١١٥  
اين شاعران با گسترش فرهنگ اسلامي و بـا  . عاشورا به وجود آوردند ةخود و زمان وقوع حماسزمان 

  .اند تعهدي خاص به مسائل نگريسته، آن را در تار و پود شعر خويش نشان داده
وري شـعري، هـم از حيـث نيرومنـدي احسـاس و شـور و اوج تخيـل و هـم از          وري و مايه ريشه“

، چيزي است كه در شعر جنگ نه تنها جاي خود را خالي نكرده، بلكـه  هاي اصيل شعري ديدگاه قالب
سروده و » شهيد ةحماس«اي تحت عنوان  به عنوان نمونه مهرداد اوستا قصيده. تجلي نيكويي داشته است

چونـان كـه آنـان نيـز از عتـاب      ــ   ١رشاعران بزرگ سلف چون منوچهري و بها ايفة خود را به اقتامچ
  ).٩٤ :١٣٧٣، تجليل(ت اند ـ چنين سروده اس ساز كرده  شيباني ءرقا و بن

ــز  ـــد و عــ ــري شهيـــ ـــلاي او فــ   ّ و اعتــ
  زاي اوـت و ســــــرود جانـفــــ ـــولايــــ ـ

  كرامـــــــت و كـمــــــال كبــريــــــاي او
ـــاي او   ـــة ولـــ ـــادت و حمـاســــ شهــــ

  )٩٩: ١٣٦٩اوستا، (

از صــحيح و مناســب  ةســازي يكــي از ابعــاد شــعر جنــگ اســت كــه شــاعران بــا اســتفاد  اســطوره
هـا و دلاوريهـاي رزمنـدگان، شـهيدان و      سـازي  حماسه ةاند ياد و خاطر هاي اساطيري توانسته شخصيت

ميدان آزمون سـياووش  /آغوش سرخ ايران/زار اساطيري پهناي شعله/بار ديگر“: مردم را جاودانه سازند
  .”)٤٣: ١٣٦٩صالحي، ( است

نسيم، قاف گل و نمادهـايي چـون    گل، سياووش ةـ اساطيري چون سوداب  كاربرد تصاوير حماسي
و جبهـه  بسـيجي  لاله، شقايق، سرو و سپيدار براي شهيد و گسترش واژگان و تركيباتي مانند شـهادت،  

شعر جنـگ بـه زبـان مـردم     . ويژگيهاي شعر جنگ استديگر از  ،كه پيش از اين كاربرد كمي داشتند
نشيند و شاعر جنـگ   رآمده، بر دل ميصميمي و محزون دارد؛ لحني كه از دل ب تكلّف، لحني بي. است

گويـد و   خـويش، بـراي مـردم مـي     ةهاي جامعه بر دل و جان و احساس و انديش از تأثير دردها و شادي
  .تر كرده است تر و ماندني ، شعر جنگ را زيباتر، عاطفي همين ويژگي

بـل آسـمان   آنجا مـا مقا /آنجا معنويت به درك نيامده بسيار است/دلم براي جبهه تنگ شده است
چقـدر تماشـاي دورهـا    / بينـيم  چندين چشم معجـزه مـي   ةو به انداز/كنيم و زمين را مرور مي/نشينيم مي

  ).٧٩: ١٣٧٦هراتي، ( !زيباست
  

  موضوعات و مضامين شعر جنگ

شـعر بـه سـنگرها رفـت و برخـي از      “. رو سـاخت  ّلاتي روبـه  آثار و تبعات جنگ ادبيات را با تحو
آزمودنـد و  عمـل  هـا، واقعيـت جنـگ را در     رانبمبـا بـاروت و دودناشـي از   شاعران با استشـمام بـوي   

. ”)٢٥٣: ١٣٧٥يـاحقي،  ( ها و تصويرهاي بكـري از واقعيتهـاي زنـدگي بـه آنـان الهـام گرديـد        مضمون
جنگ و ويرانـي شـهرها، آوارگـي مـردم، آرزوي      ةوت به نبرد، دلاوري رزمندگان، آزادگان، قصعد
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١١٦ 

هـاي پرپـر    اي از لالـه  ني فرزندان و سرانجام بازگشـت پـلاك و جامـه   شيرين شهادت، دلتنگي و غمگي
اي  بـود كـه شـاعران از آن بهـره     دازيهاي خوبي براي مضمون پـر  دشت خونين حماسه، جانمايه ةشد

  :موضوعات و مضامين شعر جنگ عبارت است از. تمام بردند و آثار موفقي ارائه دادند

  رجزهاي حماسي. ١

دگان و افتخارات كشور، تحريض و تشويق رزمندگان به نبرد و دعوت بـه  هاي رزمن بيان دلاوري
  :دهد هاي شعر جنگ را تشكيل مي مبارزه و جهاد، مضمونهاي رجز

ــق  ــا خل ــهادتيم   م ــون و ش ــور خ ــاي كش   ه
ـــمايي ـــرة م ازـــ ـــهابينبيـــ ـــل آفتـــ   ابـــ

ــدتيم  ــار و وحـ ــه و ايثـ ــي از حماسـ   تمثيلـ
ــيم   ــل ظلمت ـــابل قابي ـــونه در مق ـــن گ كاي

  )٢٧: ١٣٧٤داني، مر(

  ر ـفخ. ٢

شكوه رزمندگان، جانبازان و آزادگان همچنين مفـاخره بـه مقـام امـام      ةستايش دلاوريها و حماس
و شهيدان و ستايش عظمت و استقامت پدران و مادران شهدا از مضـامين موضـوع فخـر در شـعر     ) ره(

لام بـراي تبيـين   هـاي اسـاطيري ملـي، مـذهبي و تـاريخي اس ـ      شاعران جنگ از شخصـيت . جنگ است
اند و قهرمانان اين دفـاع را   بزرگواري، عظمت، شجاعت و جوانمردي دليران ملّـت ايران استفاده كرده

  .ستايند هاي پيشين ترجيح داده، آنان را مي بر شخصيت
  و اي جهـــان پهلـــوانــــــم بگـــــبـــه رست

ـــت ـــ ــردان اي ـو ب ــه گ ـــودي ب ـــ   دـران امي
ـــو لي....  ـــكن نديـــ ــ دي زرهـــ   اوش رـپــ

  را  گ خمپـــارهـاي بانـــ دهـــــو نشنيـــــت

ـــرمند و رزم ـــوان هنــــــ   آور و پــرتــــــ
ـــد   ـــو سـفيــ ـــاه ديـ ـــدي جگـرگـــ   دريـ
ـــوش را    ـــد گ ـــر كن ـــاد آن كـ ــه فــري   ك

....و يــــا غـــــرش تــــــوپ و طيـــــاره را
  )٧٣: ١٣٦٢ شعر جنگ،(

  شهيد و شهادت . ٣

 ــ   ــگ اس ــعر جن ــمند ش ــته و ارزش ــوعات برجس ــي از موض ــهادت يك ــهيد و ش ــهادت در “. تش ش
سـنگري،  ( آفرين ساز است و هم حسرت حماسي و عارفانه و جامعهو هاي جنگ هم شكوهمند  سروده
توصيف عظمت شـهيدان و جـاودانگي آنـان، توصـيف عاشـقانه و عارفانـه از شـهيد و        . “)١٥٤: ١٣٧٨

  .هاي اين موضوع است ها و مضمون شهادت و تجديد بيعت با آنان از جانمايه
  دل ــــــةوچـو در كــــــاي تد آوــــــچكي

  خبــر هــوش از ســرم بــرد     شــهادت بــي  
ـــة دل    ـــو در كـوچـــ ـــاي تـ ـــن نــ   طنيــ
ـــة دل  ـــو در كـوچـــ ـــاي تـ ـــداي پـ صــ

  )٧٦: ١٣٦٥محمودي، (
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١١٧  
  جانبازان و اسرا . ٤

اسـتقامت حماسـه    اغــان كه در بـي اسيران آزاده و جانبازان، آن توصيف شكوهمند و گاه عارفانه
ل شهادت رفتند؛ دست قضا را گرفته، همگام با قدر بازگشتند از مضاميني اسـت كـه   آفريدند و تا ساح

  .اند شاعران بدان پرداخته
قفـس شـرمگين از   / و در بنـد حتـي   / جهاني رهـايي در آوازشـان بـود   /دلا ديدي آن عاشقان را؟

/ نجيـر ـ   رغـم ز  سـرودن ـ علـي  /  آورانـي كـه در قتلگـاه ترنـّـم     پيـام / :شـكوفايي شـوق پروازشـان بـود    
  .)٧٤: ١٣٦٣حسيني، ( اعجازشان بود

  دلتنگي .٥

دلتنگي براي شهيدان و . دلتنگي در شعر جنگ گاه با مفاخره همراه است و گاه با تحسّـر شاعرانه
ها با تداعي  رنگ شدن ارزش بيان عظمت آنان، تحسّـر شاعر از ماندن خود، دلتنگي و تحسّـر براي كم

  .هاي اين قسمت است ين مضمونخاطرات روزهاي جنگ از مهمتر
جيغ كـدام مـادر   / آلود  هاي خاكي خواب درخانه/ امشب :/ هر شام خامشانه به خود گفتيم/ اينجا

! / برد همراه مي/ خاكستر عزيزي را / اينجا سپور هر صبح / خشكد؟  كه در گلو نيامده مي/ بيدار است 
ــ   هـيچ خـان و مـان    ــ بـي  / انـد فـاتح و نسـتوه     ادهاسـت / بشكسته زانوان و كمرهاشان / هرچند/ اينان ... 

  ).٩: ١٣٦٣پور،  امين(

  اعتراض .٦

ها، طعنه بـه ديـن    جوانمردي ةهاي جنگ و فراموشي ياد و خاطر رنگ شدن ارزش اعتراض به كم
هـاي   انـد، از مضـمون   تفـاوت  درد مردمـاني كـه نسـبت بـه درد دردمنـدان بـي       فروشان دنيا پرسـت؛ بـي  

  .ت كه با دلتنگي و تحسّـر همراه استهاي جنگ اس سروده
ــور  ــاغ شـ ــه بـ ــدار كـ ــ  ههشـ   ودـزاران نشـ

ــ ــ  راثـميـ ـــگـ ــ! دانـرانبار شهيـ   دارـهشـ
ــود  ــخواران نشـ ـــان لاشـ ــه مكـ ــن خانـ   ايـ

ــود بازيچـــــة خيــــــل بــــي تبــــاران نشــ
  )١٥١: ١٣٦٣حسيني، (

  آرمان .٧

نـگ و  روزهـاي ج اسـيران و  ي شـهادت، شـوق بازگشـت    ، آرزو)عج(مهدي موعود فرج نتظار ا
هاي تحـت   جبهه، آرزوي آبادي و عمران شهرهاي ويران وطن و سرانجام آزادي تمام مسلمين و ملت

ايـن شـاعران در انتظـار گـل     . هاي شاعران جنـگ اسـت   ستم و برقراري عدل و عدالت از جمله آرمان
. انـد  مرگـي سـرخ چـون شـقايق، كبـوتروار پرپرشـدن و پـاك رفـتن را خواهـان         . كشند آه مي سنرگ
  .آباد سازند ،خواهند خاك كهن وطن را اگر هزار بار هم ويران گردد مي

  پرشكــوفه كــن مــرا اي كرامـت بهـــار     ارـظ ـــام انتــ ـا تمــ ـو را بــ ـت مــكش آه مي
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١١٨ 

كــارواني از شهيــــد، كـاروانـــي از بهــــار  اند در رهت به انتظار صف به صف نشسته
  )٢٥: ١٣٧٨قزوه، (

  

  هاي مذهبي ـ عرفانيجنگ، دفاع و باور .٨

نــور و ظلمــت اســت و  ةمقابلــ. دفــاع، در شــعر جنــگ آزمــون الهــي و سرشــار از معنويــت اســت
. برانـدازي ظالمـان  فراتر از مرزهاي ايران براي آزادي ستمديدگاه و   دفاعي. ايستادگي در برابر ظالمان

ا آغوشي گشاده به استقبال زنند و ب پاك ميهن در اين دفاع بر پيشاني مرگ بوسه مي دلاور مردان خطة
پذيرنـد و عاشـقانه بـه فرمـان پيـر       تسليم را نمي. مرگ با عزّت شعار اين دليران است. روند شهادت مي

  .كنند مغان سجاده را به مي ناب شهادت رنگين مي
درهـم  / چـرا كـه فريـب هـزاران مـرز دروغـش را      / دارد كوچك ما را خوش نمي ةشيطان، حنجر

تـا  و / تـا جنـوب لبنـان   / مـرزي از جنـوب ايـران    / ايـم   ديگرگونه را پـي افكنـده  و مرزي ./ ايم شكسته
  ).٨١: ١٣٦٦عبدالملكيان، ( .جهان سرزمين تمام مظلومان جنوب

  نويد فتح و پيروزي .٩

قاصـد  . يكي از موضوعاتي كه با وجد و شادي و گاه با دلتنگي همراه است، فتح و پيروزي است
جنـگ بـر كـوي و     ةهاي قهرمانان را در عرص سازي شهرها و حماسهخوش خبر بشارت و نويد آزادي 

ملتـي غيـور    نآورد و شيريني اين پيروزي و طلوع فجر، اشـك شـوق را بـر ديـدگا     برزن به ارمغان مي
  .نشاند مي

در طوفـان  /غريـو شـادماني  / در خيابـان آزادي  / در سـاعت چهـار بعـدازظهر   / فتح خرمشهر ةمژد
مجروحـان   اب ـ/ هـا   آمبـولانس  ةو خـط ويـژ  / ... چشـمان شـهر   ةدر سپيد/و زلال اشك شوق/ ها حنجره
ند گسـترا  در خيابـان آزادي مـي  / مردان خرمشهر را  ةبوي خوش حماس/ و آژيرهاي پيروزي / جنگي 

 ).٧٤: ١٣٦٦عبدالملكيان، (

  وطن .١٠

ه آن هاي گوناگون ب وطن از موضوعات مهم اشعار جنگ است كه تقريباً تمامي شاعران در قالب
 ةهـايي كـه دربـار    توصيف شـكوهمند و بـا عظمـت وطـن، سـوگ سـروده        عشق به ميهن،. اند پرداخته

شهرهاي اشغالي و ويران جنگ سروده شده است، دلتنگي براي شهرها و بالاخره دعـوت بـه مبـارزه و    
  .ستهاي مهم اين دسته از اشعار ا هاي دشمن و سرافرازي وطن، از مضمون ايستادگي در مقابل فتنه

اي ./ تـو را دوسـت دارم  / اي توانـاترين مظلـوم   ! / وطـن مـن  / اي ايستاده در چمن آفتابي معلـوم  
اي فـروتن  / نفيس غم و لبخند  ةاي منظوم/ و مرگ در كنار تو زندگي است / دل  آفتاب شمايل دريا

 ).٩: ١٣٧٦هراتي، (د ايم در كنار تو سبز و سربلن ايستاده! / نيرومند
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١١٩  
  ورايي و عرفانيمضامين عاش .١١

شاعران، جنگ . اي دارد مضامين عاشورايي و عرفاني در ساختار حماسي شعر جنگ جايگاه ويژه
حـات عاشـورايي بـدين موضـوع     يدانند و با استفاده از واژگان و تلم خونين كربلا مي ةرا تجديد حماس

 ةيـان عارفانـه و عاشـقان   هاي گونـاگون شـعر بـراي ب    واژگان و تعبيرات عرفاني نيز در قالب. پردازند مي
  .اند مضامين جنگ به كار رفته

ـــب» لا« ــه كشتـ ـــود ك ــهيد  ةـ ــود ش   و لا ب
ــت واژگ  ــا قام ـــب ـــ   زــــش نينوـونه در خ

  بــود شــهيد » بلــي«بــود و الســت را  » لا«
ــّـمي ز  ــوير و تجسـ ــهيد» لا«تصـ ــود شـ بـ
  )٤٩: ١٣٦٣پور،  امين(

  

  هاي شعر جنگ قالب

هـاي مختلـف شـعري بـراي بيـان مفـاهيم و        اربرد قالـب هاي اساسي شعر جنگ ك يكي از ويژگي
ها به ويژه غزل و ربـاعي   مضامين جنگ و مسائل پيرامون آن است تا جايي كه بيشتر شعرا در اين قالب

  .اند آزمايي كرده و هر يك در جهت دستيابي به زبان و سبكي خاص كوشيده طبع

  غزل. ١

 ةبه دليل ظرفيتي كه غـزل در پيشـين   شاعران .هاي شعر جنگ است ترين قالب غزل يكي از مرسوم
خود براي بيان مفاهيم عرفاني و معنوي نشان داده بود، اين قالب را ظرف مناسبي براي بيان بسـياري از  

ايـن عواطـف بـا روح حماسـه درآميخـت و خـود ايـن آميختگـي،         . عواطف معنوي و روحاني يافتنـد 
  .هاي نويني را براي غزل به وجود آورد ظرفيت
بـرعكس  درسـت  . اسـت زلالـي و نزديكـي بـه زبـان محـاوره       يژگي اصلي غزل جنگ سادگي،و

: ١٣٧٥ترابـي،  ( كننـد  غزلسرايان كلاسيك كه در هر بيتي چندين صنعت لفظي و معنوي را رديف مـي 
رغم اين ويژگي گروهـي از شـاعران جنـگ، ضـمن اعتقـاد بـه نـوآوري و كوشـش بـراي           ؛ علي)١٦٤

توجـه نماندنـد و    اند، بـي  هاي پيشين غزل به كار گرفته هايي كه قله زار و شيوهطراوت زبان، نسبت به اب
نما و ايهام استفاده كنند، البتـه   صنايعي چون جناس، مراعات نظير، اغراق، متناقضكوشيدند تا از روي 

ر تحميل غالباً مانع از اين بود كه اين صنايع به تكلّف و تصنّـع بر شع تكرار نوآوري و پرهيز از ةدغدغ
هاي شـعر ايـن گـروه     اي درخور تازگي صنايع شعر اين دوره به تبع ساخت و بافت زبان به گونه. شوند

زكريا اخلاقي در بيـت ذيـل بـراي    . )٢٥-٢١: ١٣٧٢باقري و همكاران، ( مورد استفاده قرار گرفته است
  :بيان مفهوم خود از صنعت تناسب استفاده كرده است

  اطلس دامان سنگر را به گلــدوزي گـرفت    زن خنجر گذشتكه دوش از سو خوني ةترش
  )٣٧: ١٣٧٨اخلاقي، (
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١٢٠ 

هـا   واژگـان ايـن نـوع غـزل    . هـاي غـزل جنـگ اسـت     ترين نوآوري سازي از جمله اساسي تركيب
ضـمير جمـع نيـز    . غزلي نيستندتها  موارد واژه توان گفت كه در بعضي صلابت خاصي دارند و حتي مي

با تلفيق حماسه و عرفان، تعبيرات و اصطلاحات عرفـاني در   .ه كار رفته استب در غزلهاي جنگ بسيار
ه بسامد واژگان و تركيباتي چون شـوق،  كـ عرفاني شعر جنگ نمود خاصي يافت چنان  غزليات حماسي

  .حزن و وادي حسرت قابل توجه است ةي، باده، بوستان، ملكوت، نغمجذبه، تجلّ
  ش سبوي الستيماز تب داغ آلاله مستيم، باده نو

  
 امهاي هواداري  ي هر تاك جاري است، شاخهااز بلند

  )٣٣: ١٣٧٦كاكايي، (

در اغلب اين . اند شده  هاي جنگ هستند كه در رثاي شهدا سروده ها از بهترين غزل سوگ سروده
كند و شهيد نيز به جـاي محبـوب    ي باشكوه ظهور پيدا ميا به عنوان حماسه» شهادت«ها  سوگ سروده

شـاعر در ايـن   . فت خاصـي دارنـد  ااين قبيل از اشعار از عاطفه سرشارند و لط. نشينند هاي كهن مي لغز
  .كند و از ماندن خود دلگير است خود را متهم ميها  سوگ سروده

  نه از آن گـرمـدلي هيـچ نشـاني است مرا  چون غم توست مچه زنم لاف رفاقت، نه غم
  )١٤: ١٣٦٥باقري، (

  مثنوي .٢

هـاي   مثنـوي . هاي شعر جنگ، مثنوي است كه تحولات زيادي داشته است پوياترين قالب يكي از
و گاه در شكلي خشـن و اسـتوار نمايـان      جنگ گاه در شكل ساده و روان بر زبان شاعران جاري شده

ي  اند، تنها در محدوده خاستگاه اين نوآوري در آثار بعضي كه فقط مثنوي را تجربه كرده. گشته است
شـاعراني از قبيـل محمدرضـا عبـدالملكيان و سـلمان هراتـي در       . كلمات و تعبيرات قابل جستجوسـت 

هاي زبان آشناي خويش دور نماندند و نوذر پررنگ نيـز در مثنـوي    هاي خود از ويژگي معدود مثنوي
 و بـاقري و  ٢٢٢: ١٣٧٥ترابـي،  ( .اي بـه دسـت داد   گـاه تصـويرهاي حماسـي و لحظـه     ي خود نامه ساقي

  )١٢٥-١٢٤: ١٣٧٢همكاران، 
هـاي   آبـادي در مثنـوي   ي و پرويز بيگي حبيبقمحسيني، يوسفعلي ميرشكاك، صديقه وس حسن«

اي ايـن دوران را بازتاباندنـد و در برخـي از     هاي داستاني، تاريخي و انديشه خود به اقتضاي قالب، مايه
  .)٤٥: ١٣٧٩ي، قباد( »اي نزديك شدند ها به ساختار حماسي و اسطوره اين مثنوي

هاي علي معلم از يك سـو   مثنوي. اند علي معلم و احمد عزيزي بيش از ديگران به مثنوي پرداخته
هاي چهارم و پنجم دارد و از ديگر سـو توجـه    سرايان سده ريشه در شعر كهن و زبان پرصلابت قصيده

تـوان رنـگ حماسـي     مـي  هـاي او را    امـا مهمتـرين ويژگـي مثنـوي     .به حيات و حركت زبان و تعابير نو
و  ٢٢٢: ١٣٧٥ترابـي،  (سـرايان متمـايز كـرده اسـت      گـر مثنـوي  عرفاني آن دانست كـه شـعر او را از دي  

  ).١٠٤: ١٣٧٦ميرجعفري 
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١٢١  
هـاي تـازه در شـعر او     در اشعار احمد عزيزي تصويرهاي نو تخيل برانگيز بسـيار اسـت و تركيـب   

ــي، ه . نقــش خاصــي دارد ــي و دين ــابير قرآن ــين اســطورهاســتفاده از تع ــاريخي از   مچن ــي و ت ــاي دين ه
هـاي آن غافـل    هاي اوست؛ احمد عزيـزي در اشـعار خـود نيـز از طبيعـت و زيبـايي       هاي مثنوي ويژگي

  :ماند نمي
  نـق چـــاك كــــــــم شقايـــــســـينه از زخ

ــان، عطردان گـــل ـــشناسـ ــ انــ ــد و بـ   سـانـ
ـــن   ـــه را ادراك كـــ ـــد روح لالــــ   بعـــ

انــــد و بــــس  فاتحـــــان غنچــــه آنـــان  
  )٢٠٥: ١٣٦٧زيزي، ع(

علاوه بر شعراي مذكور، مشفق كاشاني، قـادر طهماسـبي، حميـد سـبزواري، محمـود شـاهرخي،       
حسين اسرافيلي، عليرضا قزوه، ساعد باقري و مهرداد اوسـتا نيـز از ايـن قالـب بـراي توصـيف و شـرح        

بحـر  هـاي خـويش در    مشـفق كاشـاني در يكـي از مثنـوي    . اند موضوعات و مضامين جنگ سود جسته
  :كند گرايد و در چهارپاره از زحاف ديگر اين بحر استفاده مي متقارب به چهارپاره مي

  ارـــــــن شكــــــابان دشمــــــا اي عقـالــــ
  ح ظفــــرـر، بــــه صبــــــــــته سحــــــنشس
  نـريـــــزارآفــين، هــــــه رزمــــي چنـبــــ

  خروشــــــان و توفنــــــده در كـــــارزار  
ـــان    ــه ديــدارتــ ـــذر بـ ـــر رهگــ ــه هــ   بـ

هــدارتـــــانبــــــود دســــــت حــــــق نگ
  )٤١: ١٣٧٣كاشاني، (

  غزل مثنوي .٣

اين امر . آورد كه بدان غزل مثنوي گويند ع ميّ ابياتي را به صورت مصر  گاه شاعر در ميان مثنوي،
غزل مثنوي در شعر جنـگ رواج چنـداني نـدارد؛ امـا آنچـه ايـن       . ٢سابقه نيست در تاريخ ادبيات ما بي
هـاي   سازد، اين است كه فضاي ابيات غزل در غزل مثنـوي  ايز ميهاي پيشين متم قالب را از غزل مثنوي

آوردند كـاملاً حـال    در گذشته ابياتي كه در قالب غزل مي« در حالي كهجنگ با مثنوي يكسان است، 
زد،  اي نمـي  شد، نه تنها به بافت منظومه لطمه و هواي غزل را داشت و اگر غزل از كل منظومه جدا مي

  .)١٠٩: ١٣٧٦ميرجعفري، ( »به عنوان يك غزل مستقل قابل قبول بودبلكه شعر جداشده نيز 
  :كند محمدحسين جعفريان دلتنگي و تحسّـر خود را براي ياران چنين بيان مي

ــمم   ــب از چش ــيجي«ديش ــي» بس ــد م   چكي
 ــ ــاز بـ ـــاران شهيـبـ ـــدان بــ ـــود و مــ   نــ

  ب هســـت شـــدـادهاي رفتـــه ديشـ ــــ ـي...
ــ ــه اقيـتــ ـــوسهـانـا بــ ـــاي دوردســـ   تـــ

ـــب از  ــام شـ ــي«تم ــي» دوعيج ـــد م   چكيـ
ــن  ـــود و مـ ـــوان بــ ـــهاي مريــ ـــاز شبــ   بـ
  شعـــــرم از جـــــام اثيــــري مســــت شـــد

...پيوســت شــد همچنــــان رودي كــه مــي
  )٨١: ١٣٧٧شوراي شعر كنگره سرداران شهيد سپاه استان تهران، (
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١٢٢ 

  رباعي و دوبيتي .٤

. ّلات مربوط به جنگ قرار گرفـت  هاي ديگر شعر، تحت تأثير تحو رباعي و دوبيتي همچون قالب
شـد، در ايـن دوره    هـاي مـذكور سـروده مـي     اگرچه پيش از اين، مفاهيم عاشقانه و عارفانـه در قالـب  «

شاعران جنگ از ايـن  ) ٥ :١٣٧٦كاكايي، ( ».پيشين را گرفتموضوعات مفاهيم سياسي، اجتماعي جاي 
شعري استفاده كردند و توانستند جوشش  هاي زودگذر هاي شاعرانه و لحظه دو قالب براي بيان انديشه

  .احساسات خويش را در اين ظرف بريزند
كـه بـه    رباعيـاتي . طلبانـه، روح غالـب ربـاعي جنـگ اسـت      دفاع قهرمانانه و نگاه شـهادت  ةانديش

اي حماسـي   انـد، از روحيـه   شهيد و شهادت و دلتنگي و تحسّـر براي شهيدان پرداخته موضوعاتي چون
  ).١٧٩: ١٣٧٦ميرجعفري، (د هاي معنوي برخوردارن باورداشتاز عناصر و ملهم 

  دــوانـخ يـرا مــام مــر گــراي خطــحـص
  گـوش كنيـد   نهـا   وقت خوش رفتن اسـت 

ــي    ـــرا م ــام م ـــر گ ـــاي خط ـــد صهبـ   خوان
ــي   ــرا م ـــام م ــي ن ـــرش كس ـــد از عـ خــوان

  )١٧٥: ١٣٦٣حسيني، (

مسـتقيم و غيرمسـتقيم بـه انقـلاب عاشـورا،       شاعران جنگ در اين دو قالب به ويژه رباعي به طـور 
  .پردازند ها وفرهنگ آن مي شخصيت

هاي شكسته يا مخفـف   هاي اين دو قالب اين است كه كلمات مهجور و قديمي و واژه از ويژگي«
هاي پيشين، گاه در شعر جنگ  توجه به دوبيتي )١٨١: ١٣٧٦ميرجعفري، ( .»شود در آنها كمتر ديده مي

قزوه با زباني نه چندان محكـم در قالـب دوبيتـي از باباطـاهر و فـايز تقليـد       . استشده به افراط كشيده 
  :گويد الاثري مي كند و در توصيف شهيد جاويد مي

ــت خ ـــتنـ ـــوني، لبــ ــاره ساــ ــاره پـ   ت پـ
ــي ـــدون نمـ ـــم كجــ ـــايه قبــ ــــ   اـرت امـ

  خــودت مـــــاهي، دو چشـــمونت ســـتاره 
الهــــــي نــــور بـــــر قبـــــرت ببـــــاره    

  )٤٧: ١٣٧٤زوه، ق(

پور بودند و پس از آنان تقريباً تمامي شـاعران از   پيشروان اين دو قالب حسن حسيني و قيصر امين
صـراالله مردانـي، سـهيل محمـودي، ايـرج قنبـري و محمدرضـا        نجمله حسين اسرافيلي، سلمان هراتـي،  

  .عبدالملكيان در اين دو قالب اشعاري سرودند

  قصيده .٥

بيشـتر كسـاني   «. ندارد و چندان مورد توجه قرار نگرفته اسـت  خاصي ةقصيده در شعر جنگ جلو
جـوان   انـد و شـعراي   شاعري خود را پيش از انقـلاب آغـاز كـرده    ةاند، دور كه به قالب قصيده پرداخته

  )٢٠٧ :١٣٧٦ميرجعفري، ( ».كمتر به اين قالب روي آوردند
، رويكـردي تغزلـي دارد و   از ميان شاعران معاصر، قصايد مهرداد اوستا ضمن حفظ قواعد قصيده
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١٢٣  
. )٢١٧: ١٣٧٥ترابـي،  ( وري از تعابير شاعران غزلسرا به زباني خاص و ممتـاز دسـت يافتـه اسـت     با بهره

  :گويد ها با لحني حماسي از عشق و حالت عاشق سخن مي اوستا در اين گونه قصيده
ـــخ ــون بهــ ـــرامد چـ ــارانــ   ار از كوهسـ
  زم ناهيــــدـك در بــــــــــو آواي ملــــــچ

ـــتر بـــــــاي اخ الا...  ـــرج شهـــــ   ادتــــ
  د پــرـزنــ وتر مــيـون كبـــا چـــبــه دلهـ ـ

  بـــه طـــــرف بوستـــــان و مــرغــــزاران   
ـــاران  ـــگ آبـشـــ ـــرود رود و بــانـــ   ســـ
ـــرياران  ـــت و جاهــــت شهـ ـــام بخـــ   غلــ
ـــدواران اميــــــــــد خاطــــــــــر اميـــــــ

  )٦٩: ١٣٦٩اوستا، (

واري، محمـود شـاهرخي، مشـفق    ، علي موسوي گرمـارودي، حميـد سـبز   )سهيل(ثابت محمودي 
هايي در قالـب   وحيدي و فاطمه راكعي نيز سرودههماسبي، سپيده كاشاني، سيميندخت كاشاني، قادر ط

  .قصيده دارند؛ اما به دليل اينكه قصيده مناسب حال و هواي جنگ نبود، جدي گرفته نشد

  چهارپاره. ٦

زبـان  . هاي دوپاره با اوزان بلند اسـت  عصراهاي با م هاي پيوسته يا مثنوي چهارپاره در واقع دوبيتي
هاي مـردم   به بيان حماسي و درشتناكي هماهنگ با تپش«هاي جنگ  توصيفي و رمانتيك در چهارپاره

از . )٢٢٩: ١٣٧٥ترابـي،  ( »پردازد هاي خويش مي جنگ و دفاع از مرز و بوم و آرمان ةبه ويژه در عرص
محمدي، ساعد باقري، مهرداد اوستا، بهمن صـالحي،   ميان شاعران جنگ، حسين اسرافيلي، محمدعلي

. انـد  هاي نسبتاً موفقي را عرضه كـرده  سلمان هراتي، محمدرضا عبدالملكيان و سپيده كاشاني چهارپاره
قبـل از انقـلاب بـه دور     هاي اجتماعي بوده، از فضاي رمانتيك چهارپاره  ـ ها حماسي مضمون چهارپاره

  .است
هاي نسبتاً موفق جنگ است كه سرشـار از   دالملكيان از جمله چهارپارهمحمدرضا عب» بدرقه«شعر 

  .عاطفه و احساسات شاعرانه است
  دـنـكـدر افـردن پـر گـت بـدس

  دـر شـرپـه پـونـش گـايـهـاشك
  شـانـمـشـان چـمـي آسـآب

  ّر شد تيره شد، تار شد، مكد
  قلب پدر كودك احساس كرد...
  تاسـاهـلب دريـر زقـت شـپـرتـپ
  سرـب پـلـق ردـساس كـاح درـپ
  تـاسـرداهـاب زلال فـتــآف 
  جنگ ةناك جبهـشـديـرد انـم
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١٢٤ 

  روزيـش افـير و آتـه و تـاشـم
  آيي پدر؟ پدر خاموش كي مي

  روزيـيـروز پ: در دلش گفت
  )٤٧: ١٣٦٦عبدالملكيان، ( 

  )نيمايي، سپيد(هاي نو  قالب .٧

نيز بـراي بيـان مضـامين جنـگ     » نيمايي و سپيد«شعار هاي كهن، شاعران جنگ از ا علاوه بر قالب
اند كه حاصل اين تلاش شعري است نو و صميمي كه افـزون بـر ريشـه داشـتن در زمـان       استفاده كرده

هاي شعري  ترين جريان مندي از فرهنگ بومي و سنتي از زنده ي انديشه نيز به دليل بهره خود، در حيطه
  .)٢٣١: ١٣٧٥ترابي، ( اين دوره است

از ويژگيهاي اشعار نيمايي و سپيد جنگ، استفاده از واژگان و تعبيرات مذهبي، رعايت سـاختمان  
نـواختي چـون سـبز سـرخ،      ها، به كاربردن تركيبات زيبـا و خـوش   المثل طبيعي كلام، استفاده از ضرب

ر شاعران جنگ با زباني ساده و صميمي وقايع جنگ را بـه تصـوي  . مردان آفتاب و جبروت عشق است
پور، محمدرضا عبدالملكيان، سلمان هراتي، علـي موسـوي گرمـارودي، عليرضـا      قيصر امين. اند كشيده

ي از شـاعر  ه وسـمق ابـي، طـاهره صـفارزاده و صـديق    قزوه، بهمن صالحي، حسن حسيني، ضياءالدين تر
  .اند نوپرداز جنگ هستند و در اين ميان حميد سبزواري و علي معلم با شعر نو مخالف

پور است كه بـا زبـاني سـاده در بحـر      هاي نيمايي قيصر امين از بهترين سروده» راي جنگشعري ب«
  :مضارع سروده شده است

بايـد  :/ گفـتم / ديگر قلم زبان دلـم نيسـت  / شود ديدم نمي/ ري براي جنگ بگويمشع/ خواستم مي
بايد بـراي  / تبايد سلاح تيزتري برداش/ ديگر سلاح سرد سخن كارساز نيست/ ها را زمين گذاشت قلم

  .)٢٢٩: ١٣٧٥ترابي، (ـ  فشنگ  ـ با واژة/ از گلوله تفنگ بخوانم/ جنگ 
وي در قسـمتي از ايـن شـعر ضـمن     . زوه اسـت ق ـهاي سـپيد عليرضـا    از سروده» مولا ويلا نداشت«

  .تداعي خاطرات شهيدان از فراموشي آنان دلگير است
عبـاس از   حـاج  /حاج همّـت كه بود؟/ ود؟آرا كه ب جهان!/ المقدس به خير راستي ياد شهيدان بيت
/ يادنامـه  بي/  شهيدان گمنام/ دست سرداران بي/شهيد نوري/شهيد خرازي/ دنيا يك قرآن جيبي داشت

/ »يا، يوسـف هـم شـهيد شـد، او را بيـامرز     اخـد «:/ يوسف نوشته بود/ شدچه پور  عاصمي/ سنگ قبر بي
امسـال هـيچ شـاعري بـا     / »ديم به آسـتان الهـي  پركاهي تق«:/ اسماعيل وصيت كرد روي قبرش بنويسند

  ).٨٣: ١٣٧٨قزوه، ( !شهدا چند بود؟ ةقطع ةراستي شمار/ حلق اسماعيل همصدا نشد

  ها ساير قالب .٨

اند كه در  كاربرد شعر جنگ هاي نادر و كم ط و مستزاد از قالبّـبند، مسم بند، تركيب قطعه، ترجيع
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١٢٥  
توصيف شكوهمند شهيدان، دلتنگي بـراي آنـان و   . استها موضوعات و مضامين جنگ به كاررفته نآ

هـا   اي است كه در اين قالـب  دوستي از مضامين عمده تحسّـر شاعر از زنده ماندن، دفاع از وطن و ميهن
  .آمده است

محمودشــاهرخي، غلامرضــا رحمــدل، مهــدي اخــوان ثالــث، علــي موســوي گرمــارودي، قيصــر  
  .فاطمه راكعي سرايندگان قالبهاي مذكورند پور، مشفق كاشاني، محمود آقاجاني و امين

  

  گيري نتيجه

ّلات اجتمـاعي و سياسـي ناشـي از     تحـو . اي كـرد  تازه ةرا وارد عرص بانقلا ١٣٥٩جنگ در سال 
فرسـايي   شاعران جنگ از قلـم . پديد آمد» شعر جنگ«اي به نام  جنگ بر ادبيات تأثير گذاشت و شاخه

فضـا را درنورديـده بـود، خـودداري نورزيدنـد و از تمـامي        نـويني كـه   ةدر پرتو رنگ حاكم بر عاطف
  .هاي شعري براي بيان مفاهيم و موضوعات جنگ استفاده كردند قالب

به طور كلي اين موضوعات را رجزهاي حماسي، فخر، شهيد و شهادت، جانبازان و اسرا، دلتنگي 
تح و پيروزي و وطن كه گـاه بـا   ـ عرفاني، ف و تحسّـر، اعتراض، آرمان، جنگ؛ دفاع و باورهاي مذهبي
دهد كه هر يـك از ايـن موضـوعات خـود،      مضامين عاشورايي و عرفاني همراه شده است، تشكيل مي

  .هاي متعددي است شامل مضمون
هـاي شـعري را تحـت تـأثير قـرار داده       آثار و پيامدهاي جنگ نه تنها موضوعات شعر، بلكه قالب

تلفيـق حماسـه و   . آميـزد  خود گذشته، با حماسه درمي ةشد هشناخت ةغزل در اين دوره از محدود. است
ها  همچنين بخشي از اين قالب را سوگ سروده. آورد غزليات حماسي ـ عرفاني را به وجود مي    عرفان،

هاي شعر جنگ است كه گاه در شكل ساده و روان بـر زبـان    مثنوي از پوياترين قالب. دهد تشكيل مي
هـاي   شاعر جنگ، رباعي را در خـدمت لحظـه  . استواري خاصي داردشاعر جاري شده، گاه صلابت و 

هـاي   فضاي ابيـات غـزل در غـزل مثنـوي    . دهد و در دوبيتي گاه به پيشينيان توجه دارد حساس قرار مي
. يكسان است و اين ويژگي سبب تمايز اين قالب از شكل پيشين آن گرديده است  جنگ با كل مثنوي

هـاي جنـگ حماسـي و اجتمـاعي اسـت و فضـاي        چهارپـاره . داردقصيده در شعر جنگ لحن حماسي 
شعر جنگ، فراوان اسـت  ) نيمايي و سپيد(هاي نو  قالب. هاي قبل از انقلاب را ندارد رمانتيك چهارپاره

در  هـاي شـعر،   سـاير قالـب  . انـد  و شاعران با زباني ساده و صـميمي وقـايع جنـگ را بـه تصـوير كشـيده      
  .هاي معدودي بسنده شده است رند و گاه به نمونههاي جنگ نمود خاصي ندا سروده
  

  پي نوشت

كه در نوايم افكنـد  / واي اوو  بينين غراب افغان از : ي معروف منوچهري به مطلع نگرش اين شاعر به قصيده. ١



ن 
تا

س
اب

 ت
و

ر 
ها

 ب
ل،

و
ه ا

ار
شم

د، 
دي

ج
ه 

ور
 د

ي،
س

ار
 ف

ت
يا

دب
و ا

ن 
با

ز
١

٣
٨

١
 

  

 

١٢٦ 

  كه در نوايم افكند نواي او/ جنگ بين و واي او دفغان ز جغ: الشعراي بهار به مطلع ي ملك واي او و چامهن

. بـا حفـظ وزن اصـلي منظومـه، غزلهـايي ضـمن داسـتان سـروده اسـت         » ورقه و گلشـا «در عيوقي خستين بار ن. ٢

آورد و در آنهـا بـه وزن عمـومي     تعدادي قصيده و غزل مي» قران السعدين«اميرخسرو دهلوي نيز در مثنوي 

د زاكـاني در  پـس از اميـر خسـرو، عبي ـ   . سـرايد  كند و در وزني بجز وزن اصـلي مثنـوي مـي    مثنوي پشت مي

پردازد، امـا وزن   كند و در ضمن مثنوي سرايي به غزلگويي مي عيوقي را تكرار مي ةتجرب» عشاقنامه« ةمنظوم

  ).٤٧٠-٤٦٢ر فسايي، منصور؛ انواع شعر فارسي، صرستگا: ك.ر(. وزن مثنوي اوست ةغزليات عبيد ادام
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١٢٧  
 منابع

  .هنري  حوزههاي شرقي، چاپ دوم، تهران،  تبسم) ١٣٧٨(اخلاقي، زكريا

  .تنفس صبح، چاپ اول، تهران، حوزه هنري) ١٣٦٣(امين پور، قيصر

  . اي ديگر، چاپ سوم، تهران، حوزه هنري امام حماسه) ١٣٦٩(اوستا، مهرداد 

  .در كوچه آفتاب، چاپ اول، تهران، حوزه هنري) ١٣٦٣(ـــــــ 

  .تهران، الهدي و محمدرضا محمدي نيكو، شعر امروز، چاپ اول،) ١٣٧٢(باقري، ساعد 

  .نجواي جنون، چاپ اول، تهران، برگ) ١٣٦٥(باقري، ساعد

چـاپ   هاي سمينار بررسي ادبيات انقلاب اسـلامي،  مجموعه مقاله» ادبيات انقلاب«) ١٣٧٣(االله  بهبودي، هدايت

  .اول، تهران، سمت

سـي ادبيـات انقـلاب    هـاي سـمينار برر   ، مجموعـه مقالـه  »هايي از شعر انقـلاب اسـلامي   ويژگي«تجليل، جليل، 

  .اسلامي

  .پيرامون شعر، چاپ اول، تهران، سوره) ١٣٧٥(الدين  ترابي، ضياء

  .١٠، ش١ادبستان، س» انقلاب و جنگ در شعر معاصر«) ١٣٦٩مهر (جعفريان، محمدحسين 

  .هنري ، همصدا با حلق اسماعيل، چاپ اول، تهران، حوزة١٣٦٣حسيني، حسن،

هـاي سـمينار    مجموعه مقالـه » هاي ادبيات انقلاب اسلامي در يك نگاه ويژگيدگرگونيها و «رادفر، ابوالقاسم 

  .بررسي ادبيات انقلاب اسلامي

مباحثي در صورتها و معاني شعر كهن و نـو فارسـي چـاپ    (انواع شعر فارسي ) ١٣٧٣(رستگار فسايي، منصور 

  .دوم، شيراز، نويد

  . هاي سمينار بررسي ادبيات انقلاب اسلامي قاله، مجموعه م»نوآمدگان شعر انقلاب اسلامي«رستگار، مهدي 

ادبيـات انقـلاب، انقـلاب    » مرگ انديشي در ادبيات گذشته، معاصـر و انقـلاب  «) ١٣٧٨(سنگري، محمدرضا 

  ).س(، چاپ اول، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني ٢ادبيات، كميته علمي كنگره، ج

اي از  گزيـده (از رزم از پـرواز  ) ١٣٧٧) (گـردآوري (سـتان تهـران   ي سرداران شهيد سپاه ا شوراي شعر كنگره

، چاپ اول، تهران، كنگره بزرگداشـت سـرداران شـهيد سـپاه اسـتان تهـران، كميتـه        )اشعار دفاع مقدس

  .انتشارات

  .مؤسسة فرهنگي گسترش هنر: نخل سرخ، چاپ اول، تهران) ١٣٦٩(صالحي، بهمن 

 .ابر، چاپ اول، تهران، برگ ريشه در) ١٣٦٦(عبدالملكيان، محمدرضا 

 .كفشهاي مكاشفه، چاپ اول، تهران، شقايق) ١٣٦٧(عزيزي، احمد 

  .٢تبيين تحولات شعر فارسي پس از انقلاب اسلامي، فصلنامة پژوهش، ش«) ١٣٧٩بهار (قبادي، حسينعلي 

  .از نخلستان تا خيابان، چاپ پنجم، تهران، حوزة هنري) ١٣٧٨(قزوه، عليرضا 
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١٢٨ 

  .شبلي و آتش، چاپ اول، تهران، اهل قلم) ١٣٧٤(ـــــــ 

  .آوازهاي نسل سرخ، چاپ اول، تهران، عروج) ١٣٧٦(كاكايي، عبدالجبار 

  .مرثيه روح، چاپ اول، تهران، حوزة هنري) ١٣٦٩(ـــــــ 

  تهران، حوزة هنري دريا در غدير، چاپ دوم،) ١٣٦٥) (سهيل(محمودي، ثابت 

  .عقه، چاپ اول، تهران، حوزة هنري، سمند صا)١٣٧٤(مرداني، نصراالله 

  .سرود سرخ بهار، چاپ دوم، تهران، حوزة هنري) ١٣٧٣(مشفق، كاشاني 

  .حرفي از جنس زمان، چاپ اول، تهران، قو) ١٣٧٦(ميرجعفري، سيداكبر 

  .تهران، حوزة هنري از آسمان سبز، چاپ دوم،) ١٣٧٦(هراتي، سلمان 

  .اول، تهران شعر جنگ، چاپ) ١٣٦٢(وزارت ارشاد اسلامي 

  .چون سبوي تشنه، چاپ سوم، تهران، جامي) ١٣٧٥(ياحقي، محمدجعفر 
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١٢٩  
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